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Abstract 

One of the challenging discussions in legal systems concerns the manner of extracting 

legal principles (Usūl Huqūqiy), whereby based on a divine or secular epistemological 

system, one can access different legal principles. Hikmah Muta‘āliyah (Transcendent 

Theosophy), in the section of the divine epistemological system, possesses high capability 

in the production and development of legal principles. The present research, utilizing a 

descriptive-analytical method, addresses the question: What is the productive role of 

Hikmah Muta‘āliyah in the formation of legal principles? This research, by analyzing the 

foundations of Mullā Sadrā in the fields of ontology, epistemology, and anthropology, 

attempts to examine the longitudinal (Tūlī) and graduated (Tashkīkī) relationship from 

ontological rights (Huqūq Takwīniy)—arising from the human soul (Nafs Insāniy)—toward 

legal principles. The findings indicate that the nature and categories of legal principles in 

Sadrian philosophy are of a longitudinal nature, which are identifiable based on the system 

of ontological rights and the threefold souls. The tenuity (Raqīqah) of the first and second-

degree ontological rights moves toward the formation of legal principles. Legal principles 

are identifiable at the three levels of the formation of the existence of beings, namely at the 

level of the vegetative soul (Nafs Nabātiy), the animal soul (Nafs Hayawāniy), and the 

human soul (Nafs Insāniy). 
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 الدور الإنتاجي للحكمة المتعالية في تشكّل المبادئ القانونية
 1في النظام الحقوقي الإسلامي

 3سید محمدحسین کاظمیني ،2، حمید بارسانیا1قاسم بابائي
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 الملخصّ

تعُد كيفية استخراج المبادئ القانونية إحدى المباحث الجدلية في الأنظمة القانونية، حيث يمكن الوصول إلى مبادئ 
هي أو العلماني، وتمتلك الحكمة المتعالية في قسنم الجهناز المعرفني ارلهني قانونية مختلفة بناءً على الجهاز المعرفي ارل

الوصفي، البحث  -قدر  عالية على ارنتاج وتطوير المبادئ القانونية. تتناول هذه الدراسة، باخعتماد على المنهج التحليلي
القانونية؟ تسعى هذه الدراسة، من خلال في هذا السؤال  كيف يكون الدور ارنتاجي للحكمة المتعالية في تشكيل المبادئ 

تحليل مبادئ الملا صدرا في أقسام الأنطولوجيا )الوجود(، واربستمولوجيا )المعرفة(، والأنثروبولوجيا )ارنسنان(، إلنى 
نينة. نحو المبنادئ القانو -الناشئة عن النفس ارنسانية -دراسة العلاقة الطولية والتشكيكية المتجهة من الحقوق التكوينية

وتظُهر النتائج أن ماهية وأقسام المبادئ القانونية في الحكمة الصدرائية هي ماهية طولية يمكن التعرف عليهنا بنناءً علنى 
جهاز الحقوق التكوينية والنفوس الثلاث؛ إذ تتحرك "رقيقة" الحقوق التكوينية من الدرجة الأولى والثانينة نحنو تشنكيل 

مبادئ القانونية قابلة للتعريف في المراتب الثلاث لتشكل وجود الكائنات، أي في مرتبنة المبادئ القانونية، وتكون هذه ال
 النفس النباتية، والنفس الحيوانية، والنفس ارنسانية.

 
المبادئ القانونية، الحكمة المتعالية، الحقوق التكوينية، النظام القانوني، الننفس النباتينة، الننفس  الكلمات المفتاحية 

 ، النفس ارنسانية.الحيوانية
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 گيری اصول حقوقینقش توليدی حكمت متعاليه در شكل
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 دهیچک

اسفخراج اصول حقوقی است که براسام دسمفگاا معرففمی های حقوقی، چگونگی  یکی از مباحث چالشی در نظام
توا  به اصول حقوقی مففاوتی دسفرسی پیدا کرد. حکنت مفعالیه در بخمش دسمفگاا معرففمی الهمی،  الهی یا سکوتر می

توصیفی، به بررسمی ایمن -گیری از روش تحلیلی توا  باتیی در تولید و توسعه اصول حقوقی دارد. پژوهش حاضر با بهرا
گیری اصول حقوقی چگونه است  ایمن پمژوهش، بما تحلیمل  پردازد که نقش تولیدی حکنت مفعالیه در شکل سش میپر

کنمد رابطمه طمولی و تشمکیکی از  شناسی، تلاش می شناسی و انسا  شناسی، معرفت های هسفی مبانی ملاصدرا در بخش
دهمد کمه ماهیمت و  ها نشما  می کند. یاففمه به سنت اصول حقوقی را بررسی -برآمدا از نفس انسانی-های تکوینی  حق

گانه قابمل  های تکوینی و نفوم سه اقسام اصول حقوقی در حکنت صدرایی، ماهیفی طولی است که براسام دسفگاا حق
کننمد. اصمول  گیری اصمول حقموقی حرکمت می های تکوینی درجه اول و دوم به سنت شمکل شناسایی است. رقیقه حق

وجود موجودات یعنی در مرتبه نفس نبماتی، نفمس حیموانی و نفمس انسمانی قابمل شناسمایی حقوقی در سه مرتبه تشکیل 
 هسفند.
 

های تکوینی، نظام حقوقی، نفس نبماتی، نفمس حیموانی، نفمس  اصول حقوقی، حکنت مفعالیه، حق‌:ها‌دواژهیکل
 انسانی.
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 . مقدمه1

گمذار و دادرم در  یمار قانو  کنکعنوا   اصول حقوقی، اصولی راهبردی در یک نظام حقوقی هسفند که بمه
 اصمول حقموقی« نقش قموا قضمائیه-اصول کلی قانو »کنند. لوراپینسکی در کفاب  مقام قضاوت عنل می

داند که قاضمی هنموارا بمدا  احفیماج  ناپذیر قانو  بالقوا می گرایا  حقوقی، مشابه انبار پایا  را از منظر واقم
فناد به اصول حقوقی در مقام تقنین، تفسیر و اجرا بر وز  اسمفدتل اس (.Laura Pineschi, 2015, p. 5دارد )

میکا  طرفمدارا  آ  نیسمت، بلکمه ارزش در  افکاید  چراکه ارزش در قانو  و در بخش تفسمیر علنمی بمه می
، ۱۳۹۴کنمد )صمادقی،  قانو  به میکا  کارآمدی و تاایری است که قمانو  در میما  افمراد جامعمه ایجماد می

مانند خورشیدی است که بمر نظمام « دورکین»حقوقی در مقایسه با نظام حقوقی، به تعبیر  (. اصول۱۶۰ص
اصول حقوقی، فراتر از سازما  حقوقی بودا و ترجنا  نظمم اخلاقمی کند.  تابد و آ  را روشن می حقوقی می

ا قمدم های قواعد اکففاء نکردا و درصدد است تما بمه سمرزمین بایمده و اصول عدالت است  لذا، به هست
کشف کپرنیکی علمم حقموق »دا  آمریکایی از آ  به  حقوق 1«این تنا»بگذارد. این فرآیند اساسی است که 

گیری و کارآمدی اصول حقوقی، وابسفه به مکفم   شکل (.۱۶۱ص ،۱۳۹۴ کند )صادقی، تعبیر می« جدید
د. بمر هنمین اسمام، شو شدا در یک مکف  حقوقی تفسیر می های پذیرففه حقوقی است و براسام پارادایم

توا  به جایگاا بلند اصول حقوقی در مکف  حقوق طبیعی، افول آ  در حقوق پوزیفیویسفی و تمرمیم آ   می
یکی از مکات  تأایرگذار در پیدایش و تولید اصمول حقموقی، مکفم  حقموق  در مکف  تفسیری اشارا کرد.

ای در تولیمد و تکنیمل  ه نقمش سمازنداانداز حکنت مفعالیه است. حکنت مفعالیم ویژا با چشم اسلامی به
توا  مبنای دیگری بر تولیمد اصمول  کاربسفن مبانی حکنت مفعالیه، می که با به طوری اصول حقوقی دارد  به

همای تکموینی و بما  شناسانه تشمکیکی در بخمش حق حقوقی تبیین ننود. حکنت مفعالیه با رویکرد هسفی
اند  انسا  به مقامات عالیه است، بمه تولیمد اصمول حقموقی شناسی مفعالیه که تلاش در رس ملاحظۀ انسا 

 موارد زیر اشارا کرد: توا  به پردازد. در بخش پیشینه پژوهش می در بخش مبانی حقوق می
ایمن اامر بمه تبیمین  :(۱۳۹۴اامر صمادقی )« اصول حقوقی و جایگاا آ  در حقوق موضموعه»( کفاب ۱

در بخش اصول حقوقی از منظر حکنمت مفعالیمه، ورودی  ماهیت اصول حقوقی و اوصا  آ  پرداخفه  اما
 نداشفه است.

( بمه ۱۳۸۸نبویما  )« حق و چهار پرسش بنیادین»( و کفاب ۱۳۹۳از طالبی )« فلسفه حق»( کفاب ۲
اند.  گیری اصول حقموقی ورودی نداشمفه ها در شکل اند  اما در بخش امفداد حق تبیین چیسفی حق پرداخفه
فی حق و اصل در حکنت مفعالیه با ملاحظه پارادایم اصالت وجود، تشمکیک در هنننین، به بررسی چیس

 اند.  وجود و بساطت وجود نپرداخفه
                                                                 

1..Yn Tema 
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(، در ۱۴۰۲نیما ) زارع و حکنت اامر« سنجی حقموق و اخملاق در حکنمت مفعالیمه نسبت»( مقاله ۳
داشفن و بود  است، ولکمن بمه بررسمی ماهیمت حمق  راسفای تبیین رابطه اخلاق و حقوق و در بخش حق 

 براسام اصالت وجود نپرداخفه است. 
گیری  تحلیلی به تبیین نقمش تولیمدی حکنمت مفعالیمه در شمکل-رو با رویکرد توصیفی پژوهش پیش

اصملی تحقیمق ایمن اسمت کمه نقمش تولیمدی حکنمت مفعالیمه در  اصول حقوقی پرداخفه اسمت. سمؤال
گیری اصول حقوقی در نظام حقوقی اسملامی چیسمت  براسمام اندیشمه حکنمت مفعالیمه، اصمول  شکل

اتممر بمودا  های فطری، طبیعی و یریکی است، دارای مقام ابوت و نفس سب  آنکه برآمدا از حق  حقوقی به
 است گیری نظام حقوقی یار در شکل و کنک

ای برای پیمدایش  ها که سرچشنه هنننین، حکنت مفعالیه در بخش اقسام نفوم با تبیین چیسفی حق
 گیری اقسام اصول حقوقی تأایرگذار است. اصول است، در شکل

 های حقوقی و حکمت متعالیه . چیستی اصول حقوقی در نظام2

معنای اسام، بن، بنیماد، بمیخ، پایمه،  بهدر لغت « اصل»است. « حق»و « اصل»اصول حقوقی، ترکیبی از 
افشماری  کار رففه است )صمدری  خاسفگاا، قاعدا و قانو ، مادا اولیه، ریشه، تبار، جوهر، ذات و سرشت به

در لغت عبارت است از یکسانی، هنماهنگی و درسمفی، وجموب و « حق(. »۵۶۰ص ،۱۳۸۱و هنکارا ، 
حقموقی در اصمطلاح، دارای تعماریف مففماوتی  (. اصمول۱۴۸ص ،۵، ج ۱۳۶۵بود  )طریحمی،  شایسفه 

 شود. هسفند که در ادامه به برخی از تعاریف مشهور اشارا می
داند که در یک جامعمه معمیّن  ای می دا  اتریشی، اصول حقوقی را قواعد نانوشفه رما  بکر، حقوق( ه۱

 (.Bekaert, 1963, p. 172اند ) منکله قانو  پذیرففه شدا از سوی وجدا  عنومی به

انمد: اصمول حقموقی، اصمولی هسمفند کمه  کاهن فرود، لوی و راد  در تعریف اصول حقموقی گففه( ۲
گذار در وضم قانو ، راهننای دادرم در دادرسی و راهننای مفسّر در تفسیر قمانو  هسمفند.  راهننای قانو 

های  تمرین شاخصمه ترین کارکردهای اصول حقموقی، بمه عنمدا ریم اشارا به یکی از مهم این تعریف، علی
کنمد  ای ننی اصول حقوقی که بفوانند آ  را از سایر احکام مشابه، مانند قواعد حقوقی، مفنایک سازند، اشمارا

 (.۱۵ص ،۱۳۹۷)حیاتی، 
تبمار اشمارا کمرد. ایشما  اصمول حقموقی را  توا  به تعریمف جعفری دانا  ایرانی، می ( در میا  حقوق۳

ترین احکمام حقموقی  اند و شامل اساسی های حقوقی، پذیرففه شدا امداند که در تنامی نظ قواعدی کلی می
(. ایمن تعریمف در بخمش ۱۹۸ص ،۱۳۸۳تبمار،  انمد )جعفری هسفند و بر تنام احکام جکئی حقوق حاکم

خدشه است که تنها نالر بمه  از این لحاع قابلبیا  ماهیت اصول حقوقی، بهفر از تعاریف پیشین است  اما 
گیمرد  همای حقموقی بمودا و اصمول خماص همر نظمام را دربرننی فر  در تنمام نظاماصول کلی حقوقی مش

 (.۲۸ص ،۱۳۹۴ )صادقی،
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( نگارندا در تعریف اصول حقوقی تلاش کردا اسمت بما رویکمرد فلسمفه صمدرایی یعنمی حکنمت ۴
« ها هسمت»مفعالیه به چیسفی اصول حقوقی بپردازد. اصول حقوق در حکنت مفعالیه، اصمولی از جمنس 

آور، دارای مقام ابموت و نناینمدا  باشند. این اصول با اوصا  دائنی، الکام می« ها حق»که برگرففه از  هسفند
عنوا  مبنمای حقموق موضموعه  های حاکم بر یک نظام حقوقی هسفند که جنبمه انفکاعمی داشمفه و بمه ارزش

بمه سموم قمرار دارنمد و آیند. اصول حقوقی در واقم، هنا  مبانی دانش حقوق هسفند که در مرت حساب می به
 روند. شنار می کنندا قانو  در مقام تقنین، تفسیر و اجرا به تأمین

 . اوصاف و تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم همگون3

همای منفمازی هسمفند کمه آنهما را از مفماهیم  های برتر حقوقی، دارای ویژگی عنوا  ارزش اصول حقوقی به
 سازد. هنگو  جدا می

 قی . اوصاف اصول حقو3-1

معنای  بود  آنهما اسمت. کلمی در مقابمل جکئمی بمه های اصول حقوقی، کلی  یکی از ویژگی بود : ( کلی ۱
بمود    ، تزممه قمانو ، کلمی«قمرارداد اجفنماعی»در کفاب  ها  ها  روسو صدق بر کثیر است. به بیا  قابل

 ،۱۳۵۴گیمرد )روسمو،  نظمر میصورت کلی در  است و قانو  هنیشه مردم را به هیئت اجفناع و اعنال را به
تواند برای هر مسئله جکئمی حکنمی جداگانمه وضمم کنمد )دل وکیمو،  (. بر این اسام، حقوق ننی۳۸ص

کنمد. اصمول حقموقی  (. تزمۀ دارا بود  چنین هویفی، نیماز بمه اصمول را بیشمفر تشمدید می۵۳ص ،۱۳۸۰
همای مخفلمف  حقموقی را در بخشبمود ، دامنمه نظمام  های ساخفنا  حقوق، بما وصمف کلی عنوا  پایه به

دهند. بر هنین اسام، برخی از نویسمندگا ، کلیمت اصمول حقموقی را وصمف جداناپمذیر و  گسفرش می
 (.۳۱ص ،۱۳۹۴اند )صادقی،  خصیصه منفاز آ  در برابر دیگر نهادهای حقوقی شنردا

ودا . مراد از دائنی بود  آنها است  یعنی ابدی و جا ویژگی دیگر اصول حقوقی، دائنی بود : ( دائنی ۲
در اصول حقوقی، چیکی است کمه مقیّمد بمه زمما  خماص و مکما  خماص نباشمد و در طمول زمما  و در 

سب  خاسفگاا ایمن اصمول اسمت.  بود  اصول حقوقی به های مخفلف، تغییر و تحول نیابد. دائنی موقعیت
لکه از یک حقیقت بنیادین نشأت گذار نیست  ب خاسفگاا اصول حقوقی فارغ از رویکردها و وابسفه به قانو 

تموا  از  ها بمرای اصمول حقموقی، می کند. در میا  خاسفگاا بود  آ  را تضنین می  گیرد و هنین، دائنی می
 نگرش اصول فطری نام برد. براسام رویکرد فطری، اصول حقوقی برگرففه از حقوق فطری هسفند.

هما در یمک  حاکم بر جامعمه هسمفند. ارزش های اصول حقوقی، ننایندا ارزشها:  ( ننایندگی ارزش۳
گر  اند که میا  مردم مطلوبیت داشفه و تبعیت از آنها الکامی است. ارزش، ننایما  جامعه، بیانگر امور واقعی

شموند و افمراد یما  عقاید و باورهایی است که از نظر فردی یما اجفنماعی، رففمار مطلموب و برتمر شمنردا می
کننمد. اصمول  ها و کنال مطلوب، به آنها رجموع می ها، برتری دربارۀ خوبیهای اجفناعی هنگام سؤال  گروا
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هما  شوند  بلکه از درو  ارزش ها، از سوی یک قدرت مافوق خلق ننی دلیل برخورداری از ارزش حقوقی به
 شوند. کشف می

ن بود ، صفت مشفر  قواعد حقوقی، قوانین و اصمول حقموقی اسمت  بما ایم الکامی آور بود : ( الکام۴
دست نیامدا است  بلکه منبمم آ ، ممافوق  گذار به واسطه ارادۀ قانو  تفاوت که منبم الکام در اصول حقوقی به

 ها است. قانو  و برگرففه از ارزش

اصول حقوقی مبنای حقوق موضوعه هسفند و حقوق  عنوا  مبنای حقوق موضوعه: ( اصول حقوقی به۵
روند. حقوق موضوعه، حقوقی ساخفگی هسمفند و همر  میشنار  موضوعه، شرح و تفصیل اصول حقوقی به

 سازد. کشور براسام قانو  اساسی خود، نظام حقوقی خاص خود را می

ویژگی دیگر اصول حقوقی، دارا بود  مقام ابوت است  زیرا اصول حقموقی از  ( دارا بود  مقام ابوت:۶
 اند که آنها نیک دارای مقام ابوت هسفند. ها گرففه شدا ارزش

 حقوقی با قواعد حقوقی اصولتفاوت  .3-2

یکی از مفاهیم هنگو  که شباهت فراوانی با اصول حقوقی دارد، قواعمد حقموقی اسمت. قواعمد حقموقی، 
اند که منشأ اسفخراج قوانین جکئی هسفند و در مقایسه با قوانین از هژمونی برتری برخوردارنمد و  قواعد کلی

که قواعمد، هرچنمد منشمأ اسمفخراج قواعمد  در حالی آیند. حساب می ی بهای برای برافراشفن قوانین جکئ پایه
تموا  آنهما را بما اصمول  اند  امما ننی آور بود  با اصول حقموقی مشمابه جکئی هسفند و از لحاع کلی و الکام

شمنار  هایی که قبلا  برای اصول عنوا  شمد، ممرز تنمایک اصمول از قواعمد به حقوقی یکسا  دانست. ویژگی
اصول حقوقی و قواعد، هر دو کلی هسفند  با این تفاوت که اصول حقموقی بمه ایمن جهمت کلمی  .روند می

کنند. در مقابل، قواعد حقوقی معنوت  کلی هسفند  زیرا تنهما  بودا که بر موارد نامعیّن و نامحدود دتلت می
 کنند. اند، دتلت می عنوا  مصداق معیّن در مفن ذکر شدا ای که به بر عدا

 تأثیر حکمت متعالیه در اصول حقوقی  .4

توا  در دو بخش فمراوری اصمول حقموقی و  شناسی حکنت صدرایی در بخش اصول حقوقی را می لرفیت
 شناسی اصول حقوقی تبیین کرد. مبادی هسفی

 متعالیه در اصول حقوقی حکمت. تأثیر فرآیندی 4-1

دوم و خمارج از آ   شکل درجمه  قوق و بهتأایر فرآیندی حکنت مفعالیه در اصول حقوقی در بخش دانش ح
تمأایر  تواننمد تحت شناسی دانمش حقموق می عنوا  مثال، فلسفه حقوق و روش مشاهدا است. به دانش قابل 

  یاففه قابمل طور بایسفه و تحقق ها به حکنت مفعالیه قرار گیرند. تأایر حکنت مفعالیه در هریک از این بخش
 تبیین است.
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 حکمت متعالیه در اصول حقوقی. تأثیر فراوردی 4-2

تأایر دیگرحکنت مفعالیه، تأایر فراوردی است  به این معنا کمه حکنمت مفعالیمه در ممفن دانمش، اجمکاء و 
الله جموادی آملمی از چهمار  ارکا  دانش تأایرگذار است. دانش حقوق از منظر فیلسوفا  صدرایی مانند آیت

شدا است. مبمادی در پیشماپیش   مواد حقوق( تشکیل بخش )مبادی حقوقی، منابم حقوق، مبانی حقوقی و
تموا   های حاکم بر حقوق است  کمه می پردازد و بیانگر پارادایم حقوق قرار دارد و به بیا  کلیات حقوق می

مبمادی حقموق در »شناخفی اشمارا کمرد.  شناخفی و انسا  شناخفی، ارزش شناخفی، معرفت به مبادی هسفی
گیمرد. مبمادی  تبم مبادی مکات  مخفلف حقوقی شمکل می حقوق است که بههای حاکم بر  حقیقت، بنیا 
شناسا  با تحلیمل مبمادی حقموقی  سنت مکات  مخفلف است. حقوق دهندۀ دانش حقوق به حقوق، سوق

 ،۱۳۹۷)جموادی آملمی، « توانند از آ  منبم، اوت  مبانی و سپس، مواد و فروع حقموقی را تمدوین نناینمد می
های حاکم بمر حقموق تأایرگمذار  یه در این بخش با تولید مفاهیم بنیادین، در پارادیم(. حکنت مفعال۲۰ص

 تبم در بخش مبادی چهارگانه، رویکرد شناسی الحادی است، به خواهد بود. بر این اسام، مکفبی که انسا 
(. بخمش ۲۷-۲۶ص ،۱۳۹۷مففاوتی با مکفبی که رویکردش الهی است، خواهد داشت )جوادی آملمی، 

ر در این پژوهش، مبانی دانش حقوق است که اصول حقوقی در ایمن بخمش قمرار دارد. مبمانی دانمش مدنظ
 ،۱، ج۱۴۰۱حقوق، پایه و اسام وضم یک قانو  و منشمأ وضمم یمک قمانو  اسمت )جعفمری لنگمرودی، 

کنمد )کاتوزیما ،  بود  قواعد حقوقی را توجیمه می (. مبنای دانش حقوق، آ  امری است که الکامی ۶۴۸ص
(. در حقیقت، مبنای حقوق به مبادی حقوقی وابسمفگی تمام دارد و عواممل گونماگونی ۲۳ص ،۱، ج۱۳۷۷

های سیاسی و اقفصادی و... در تکمو  ایمن مبمانی، هریمک  مانند عقاید مذهبی، اصول اخلاقی و ضرورت
کمه (. مبانی حقوق دارای چهار ویژگی ضروری است ۴۴ص ،۱۳۷۶نوبه خود تأایرگذار است )مدرم،  به

 عبارتند از:
( مبانی حقوق هنیشه از کلیت وسیعی برخوردار است و لذا، عنلا  تعداد مبانی در هر نظمام حقموقی ۱

 محدود است.

شدنی نیست و لذا، اطلاق قمانو  و یما قاعمدا بمر آنهما صمحیح  دانا  وضم ( این مبانی از نظر حقوق۲
 نیست.
دانما  و قاضمی، جنبمه راهگشمایی دارد  زیمرا  حقوق( در مورد ابهام یا سکوت قانو ، این مبانی برای ۳
 گذار، قوانین و مقررات را با توجه به این مبانی و براسام آنها وضم ننودا است. قانو 

بود  قواعد و مقررات اجفناعی، هنمین مبمانی اسمت )پژوهشمگاا حموزا و دانشمگاا،  ( منشأ الکامی۴
 (.۱۷۰ص ،۱۳۶۸

بنا را اینگونه تعریف کرد: مبنا اصل یا قاعدا کلمی اسمت کمه نظمام توا  م با توجه به اوصا  یادشدا می
 (.۱۶۹ص بر آ  باشد و قواعد و مقررات حقوقی براسام آ  وضم گردد )هنا ، حقوقی مبفنی
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باتوجه به شناخت مبانی دانش حقوق کمه شمامل اصمل و قواعمد بنیمادین ماننمد اصمل حیمات، اصمل 
شود  مراحل چهارگانه دانمش حقموق،  اصول چگونه تولید میمالکیت و... است  پرسش این است که این 

ها و بایدها قرار دارد، از مکات  مخفلفی مفأار است. چنانکه گونممه اسممفخراج قواعممد  که در بخش هست
دانی که در بخش مکفمم  حقموقی، معفقمد بمه مکفم  پوزیفیویسمفی باشممد، مففمماوت از  بنیمادین حقوق

دارد. براسام مبمانی حقموق پوزیفسویسممفی،  مکف  حقوق طبیعی گام برمیدانی خواهد بود که در  حقوق
، ۱۳۹۱ ها است، ویژگی جعل دارد و قموانین، دسمفورات بشمری اسممت )ممموراوتک، حقموق برآمدا از ارادا

ای دیگمر شمکل  گونمه دانی معفقد به حقوق طبیعی و حقوق الهی باشمد، حقموق به (  اما اگر حقوق۵۲ص
از مکات  تأایرگذار در چهمار بخمش دانمش حقموق، حکنمت مفعالیمه خواهمد بمود. خواهد گرفت. یکی 

شممناخفی و مبممادی  شممناخفی، مبممادی معرفت حکنممت مفعالیممه بمما تأایرگممذاری در بخممش مبممادی هسفی
کنمد. سمپس در مرحلمه بعمدی حکنمت  سنت تولید مبادی مفناس  با خمود حرکمت می شناخفی به انسا 

گیمرد .یعنمی از منمابعی ماننمد قمرا  و سمنّت بهمرا  اسفخراج قواعد در نظر میمفعالیه منابم مناس  را برای 
هما قمرار دارد و سمپس از  ها و حق بخمش اصمل گیرد، گام دیگر مبانی مناس  با خود است که مبمانی در می

ش کند )مبادی، منابم، مبانی، قواعد، قوانین(. بنابراین، مبمانی دانم مبانی به سنت قواعد و قوانین حرکت می
بر آنها است و قواعد و مقررات حقموقی براسمام  هایی هسفند که نظام حقوقی، مبفنی ها و اصل حقوق، حق
گردد. این بخش از مبانی، برخاسفه از مبادی و منابم دانش حقوق بمودا کمه مفمأار از حکنمت  آ  وضم می

 مفعالیه است.

 متعالیه در اصول حقوقی حکمتشناسی  تأثیر هستی .4-2-1

 گردد. ها ننایا  می یگر حکنت، تأایر در بخش امور عامه است که پژوا  آ  در اصول حقوقی و حقتأایر د
سب  نداشمفن  است. مفهوم وجود به« وجود»بود    یکی از ارکا  فلسفه، مفهوم نبود  وجود: ماهوی  -

، ۱۳۶۹)سمبکواری، « بالناهیمه»و « الفعریف للناهیمه»ماهیت، دارای تعریف ماهوی نیست  زیرا تعریف 
گیمرد.  واسطه ماهیمت )جمنس و فصمل( صمورت می (، یعنی تعریف به ماهیت تعلق دارد و به۱۹۱ص ،۱ج

فقد تبین لک الآ  أ  مفهوم الوجمود العمام، »وجود در خارج، فرد داشفه و مصداق ندارد.  هنننین، مفهوم
، لکمن أفمرادا و ملکوماتمه أممور عینمی  ،۱ق، ج۱۴۳۰)ملاصمدرا، « وإ  کا  أمرا  ذهنیما  مصمدری انفکاعیما 

،  بود  وجود در بخش حق (. انرۀ مفهوم ۵۰ص صمل و ا« حمق»های بنیادین و اصمول ایمن اسمت کمه اوت 
کنک  واسطه مساوقت با وجود، در زمرۀ مفاهیم قرار دارد و دارای جنس و فصل نبمودا و شمناخت آ ، بمه به

تعریف اصطلاحی آ  از راا حدّگذاری و تعیین ماهوی منکن نیست، بلکه نیازمنمد تنبیمه »مصادیق است. 
در خمارج فمرد  (. از طرفی، مفهوم اصل و حق هنانند وجمود۷۵ص ،۱۳، ج۱۳۸۹)جوادی آملی، « است

 دارد، نه مصداق.
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های ملاصدرا در بخش مباحث عامه، مبحمث اشمفرا   دیگر از رهیافت  یکی اشفرا  معنوی وجود: -
شکل مشفر  معنوی و در مصداق خمارجی،  معنوی وجود است. در نگاا صدرا، وجود در بخش مفهوم، به

هما  ها وحق شکل تشکیک خاصی است. انرا پذیرش مشفر  معنوی و تشکیک خاصی در بخمش اصمل به
أمما الحمق فلمه »باشد.  سب  مساوقت با وجود، دارای معنای واحدی می بهاین است که مفهوم حق و اصل 

ه ممن بماب اشمفباا یمرة، والنظنو  رجوعها إلی مفهوم واحمد، وجعمل مما عمداا ممن معانیاللغا معا  کث یف
، فالحق بنعنی النبدأ هو الثبوتیالنفهوم بالنصداق، وذلك النفهوم هو الثبوت تقر )یمروی اصمفهانی، « با 

 (.۹ص ،۱جق، ۱۴۱۹

های ملاصدرا در بخش تشمکیک  دیگر از رهیافت یکی  های ملاصدرا در تشکیک در وجود: رهیافت -
بنای منظوممه  شمود. تشمکیک در وجمود، سمن  در وجود است که به مرتبه خارجی وجمود نسمبت دادا می

و پمس از آ  بما فکری ملاصدرا است. به اعفقاد علامه طباطبایی، ملاصدرا فلسفه خود را با اصالت وجمود 
ای از مسمائل ایمن فمن، از هنمین دو نظریمه ممدد برهمانی  تشکیک در وجود آیاز کرد، سپس، در هر مسئله

(. انرا پذیرش تشمکیک در ۳۴۲ص ،۱، ج۱۳۹۱گرفت و پایه مسئله را روی آ  اسفوار کرد )مصباح یکدی، 
، داشمفن مراتم  عمالی و شرح زیر است: تزمه تشکیک در وجمود  وجود در بخش حق و اصول حقوقی به

برد. بمر هنمین اسمام،  سنت نظام علی و معلولی می تر است  زیرا تشکیک در وجود، ما را به مرات  پایین
های بنیادین، مرات  طولی و رابطه علی و معلولی میا  آنها برقرار اسمت  زیمرا تزممه مراتم   در بخش حق

برای مرتبه پایین است  به هنین دلیل، حمق حیمات در طولی، اابات قاعدا امکا  اشرا  و علیت مرتبه بات 
ها در هنمه مراتم  هسمفی  هما و اصمل هما، اابمات حق خداوند، علت مادو  است. انرا دوم در بخش حق

شمکل علیمت اسمت  لمذا، مراتم   اش اابات مراتم  تشمکیکی به شکل حقیقت و رقیقت بودا که تزمه به
 تر هسفند. باتتر، علت مرات  پایین

های اصملی فلسمفۀ  دیگر از شاخصه یکی  ا پذیرش اصالت وجود در بخش حق و اصول حقوقی:انر -
بمر آ   اتفاق مباحمث حکنمت مفعالیمه، مبفنی بمه باشمد و اکثریمت قری  صدرالنفألهین، اصالت وجود می

بخشد، هسمفی آنهما  قلنداد شدا است. براسام اصالت وجود، آننه به واقعیت عینی موجودات تحقق می
کنمد و  و ماهیت یا چیسفی اشیاء امری اعفباری است که عقل، آ  را از حدود وجودی آنهما انفمکاع میاست 

از واقعیت مسفقل خارجی برخوردار نیست. به هنین دلیل، آامار اشمیاء در حقیقمت ناشمی از وجمود آنهما 
للمه جموادی ا رصمد اسمت. آیت های مخفلف علوم قابل است، نه از ماهیفشا . انرا اصالت وجود در بخش

، بایمد «تشکیک در مرات  آ »و « بساطت وجود»، «اصالت وجود»باتوجه به سه اصل »نویسد:  آملی می
کند، اگر از کناتت حقیقی مسفند به اصمل وجمود  ای از مرات  وجود جلوا می پذیرفت کنالی که در مرتبه

در آ  « وجمود»آید  د  وگرنه تزم میدر آ  مرتبه باشد، باید در دیگر مرات  آ  نیک لبام هسفی به خود بپوش
کمه بسماطت  مرتبه خاص، از دو چیک ترکی  شدا باشد: اصل وجود، کنمال موجمود در آ  مرتبمه  در حالی
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ای از وجمود را بایمد  رو، کنال موجود در همر مرتبمه کند. از این وجود در هنه مرات ، این ترکی  را نفی می
معنما اسمت کمه همر  ه دیگر مرات  آ  اسناد داد. ایمن بمدین صورت تشکیکی ب عین اصل وجود دانست و به

مقدار برخمورداری خمود از وجمود، از حیمث شمدت و ضمعف از کنماتت ذاتمی آ  )وجمود(  موجودی به
شمود، بمرای سمایر موجمودات نیمک اابمات  تعالی اابمت می شود. مثلا  ضرورتی که برای واج  برخوردار می

های ذاتی )منطقی( و وصفی اسمت.  است و برای دیگرا  ضرورت «ضرورت ازلی»شود  لیکن برای او  می
اابمات  کمه تجمرّد قابل تعالی نیسمت. چنا  این تفاوت برای آ  است که هی  وجودی به شدت وجود واج 

اابمات  ای از مرات  وجود، برای دیگر مرات  نیک در قال  تشکیک، هرچند بسمیار ضمعیف، قابل برای مرتبه
که از کناتت اصل وجمود اسمت و تحققمش در برخمی از مراتم  آ  تردیمدبردار  است. بدین ترتی ، علم

 ،۲، ج۱۳۸۶)جمموادی آملممی، « اابممات اسممت صممورت تشممکیکی قابل نیسممت، بممرای هنممه موجممودات به
وسیله برخی از اولیمای الهمی و هنننمین،  (. براسام این اصل، مشاهدا ذکر و تسبیح جنادات به۲۰۶ص

عنوا  معجکا و کرامت، شواهد عرفانی این مدعا است )جموادی آملمی،  یگرا  بههایی به د ارائه چنین صحنه
هما و اصمول بنیمادین نیمک جریما  دارد  بمر هنمین  (. انرا سه اصل یاد شدا در حق۳۳۷ص ،۴، ج ۱۳۸۹

شمکل رقیقمه موجمود  شکل حقیقمی موجمود و در مرتبمه نازلمه به اسام، مثلا  اصل حیات در مرتبه باتتر به
ین، دیگر مرات  کنال نیک در هنه مرات  موجودات وجود دارد. انمرا دیگمر اصمالت وجمود و است. هننن

شناسانه از گونمه  تشکیک در وجود، ملاحظه یک نظام کلی در جها  هسفی است که میا  آنها روابط هسفی
 علّی و معلولی برقرار است. 

 شناسی حکمت متعالیه در اصول حقوقی . تأثیر انسان4-2-2

مبانی حکنت مفعالیه، انسا  حقیقمت جنعمی و وحمدت تمألیفی دارد. بمر هنمین اسمام، دارای براسام 
شمود.  هنین مناسمبت بمه انسما ، عمالم صمغیر اطملاق می مرات  مففاوتی از تجرّد و مادیت اسمت کمه بمه

الحدوث و  بود  وجممود، جسممنانیه هنننممین براسممام مبممانی دیگممر، یعنممی سممعادت انسمما ، تشممکیکی
مراتم  عمالی   آید که نفمس بما کسم  کنماتت بمه ء نفس، حرکت جوهری نفس و... تزم میالبقا روحانیه

ها در مرات  مخفلف نفمس اسمت کمه در سمه  ها و اصل گیری برخی حق برسد. تزمه چنین حرکفی، شکل
ذکر است براسمام مبنمای ملاصمدرا کمه رابطمه   توضیح خواهد بود. قابل مرتبه نباتی، حیوانی، انسانی قابل

داند  کناتت در همر مرتبمه، ممازاد برآنکمه کنمال بمرای آ  مرتبمه  می« لبس بعد از لبس»شکل  ال را بهکن
است، کنال برای مرتبه بعدی نیک است. مثلا  کنماتت بخمش نفمس نبماتی ماننمد اصمل تغذیمه ممازاد بمر 

فقمد اسمت بود  برای نفس، برای حیوا  نیک حق است. ملاصدرا با پذیرش حرکت جوهری در نفس مع حق
امفداد و تکامل است  بر هنین اسام، انسا  نوع مفوسط اسمت، نمه نموع  که نفس، جوهری است که قابل 

البقاء است که در اداممه، بما اشمفداد وجمودی بمه موجمود  الحدوث و روحانیه اخیر. بنابراین، نفس جسنانیه
لاصدرا نفس و قوای آ  را بمه یمک دانسفند  ولی م شود. مشاء، قوای نفس را ییر از نفس می مجرد تبدیل می
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آینمد. بمر هنمین  حسماب می داند که باتوجه به اصالت نفس، هنه قموا، اجمکای نفمس به وجود، موجود می
است. نفس دارای وجود واحدی است که در عین وحدت، واجمد « ها کل القوا النفس فی وحدت»اسام، 

جود وحدانی نفس هسفند. رابطه آنها با نفمس، مرات  مفعددی بودا و قوای نفسانی در واقم، هنا  مرات  و
 رابطۀ معلول با علت است.

 راهکار تولید اصول حقوقی در حکمت متعالیه .5

در تقسمینی،  بموتنژاهمای مخفلمف، مففماوت اسمت.  راهکار تولید و اکفشا  اصول حقوقی در میا  نظام
کنمد. بمرای مثمال، در  عنموا  میسمنن اخلاقمی  نظام اقفصمادی ونظم سیاسی، منشأ اصول را در سه بخش 

انررسید  یک انقملاب نقمش دارنمد، زادگماا  های سیاسی که در به : آرما کند بخش نظم سیاسی عنوا  می
 اند. مثلا  انقلاب کبیر فرانسه به تولید اصولی مانند اصل تساوی مدنی منجر شد. بسیاری از اصول

 متعالیهها در حکمت  استخراج اصول از حق .5-1

بمود ، نناینمدگی  بمود ، دائنی حاضر بر این باور است باتوجه بمه اوصما  اصمول حقموقی )کلی پژوهش
 تمموا  عنمموا  کممرد آور بممود ، مبنممای حقمموق موضمموعه بممود ، دارابممود  مقممام ابمموت( می همما، الممکام ارزش

ی همای سمرآمد اصول حقوق رقیقه، حقایق بنیادینی است که مبنای نظام حقموقی بمودا و برگرففمه از ارزش
 ،۱۳۹۸باشد کمه توانمایی موضموع قمرار گمرففن در علمم حقموق را دارد )جغفمائی عبمام و هنکمارا ،  می
شمنار  های حقوقی حماکم بمر جامعمه به (  و منشأ وضم چند قاعدۀ جکئی و ننایندۀ ارزش۳۰۳-۲۷۹ص
 .(۴۳ص ،۱۳۹۴آیند )صادقی،  می

ش حقوق است که در مرتبه سموم قمرار در نگاا حکنت مفعالیه، اصول حقوقی در واقم، هنا  مبانی دان
همای بنیمادین اسمت.  کنندا قانو  در مقام تقنین، تفسیر و اجرا است. این اصول، برگرففه از حق دارد و تأمین

های بنیادین در حقیقت، اتخاذشدا از مرات  نفوم انسانی است  که هر مرتبه نفمس انسمانی در مرتبمه  حق
طبیعی، یریکی و فطری هسفند. هر نفسی در هر مرتبه با قوای خماص نباتی، حیوانی، انسانی دارای حقوق 

گانمه ماننمد حمق  تموا  بمه حقموق هفدا هایی است که از آنهما می هنراا است که اقفضای قوا دارا بود  حق
جهمت کمه در حقموق  تغذیه، حق حیات، حق تولیدمثل، حق عبمادت و... اشمارا کمرد. ایمن حقموق از آ  

شود  بنابراین، اصول حقموقی برآممدا  عنوا  اصول حقوقی شناخفه می رگذار است، بهموضوعه کارآمد و تأای
کننمدا قمانو   های بنیادین درواقم، هنا  مبانی دانش حقوق است که در مرتبه سوم قمرار دارد و تأمین از حق

ات هسمفند، سب  اینکه برگرففه از حاق ذات موجمود ها به ها و حق در مقام تقنین، تفسیر و اجرا است. اصل
ها بما همم مففماوت اسمت. بمر  سب  تشکیک در وجود، مراتم  هسمت باشند و به ها می هردو بیانگر هست

باشمند. ممثلا  حمق  تشمکیک می هنین اسام، اصل و حق نیک اوصا  وجود را با خود دارنمد و لمذا، قابمل 
 حیات و اصل حیات نسبت به مرات  حیوانات، مففاوت است.
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 گیری نظم حقوقی در نگاه حکمت متعالیه  لمراحل شک -1نمودار 

 ها در حکمت متعالیه ها و اصل اقسام حق .5-2

 (.۲۳۹ص ،۱۳۸۵شوند )جموادی آملمی،  یک و دو تقسیم می بود  درجه های تکوینی به دو بخش حق حق
شموند، قابلیمت تقسمیم بمه دو بخمش  های تکوینی اسمفخراج می سب  اینکه از دو بخش حق ها نیک به اصل

های ابوتی هسفند که از  اول، حق های تکوینی درجه حق دوم را دارند. های درجه اول و اصل های درجه لاص
همایی  ای کمه ویژگی گونمه صورت تکوینی در ذات اشیاء قرار دارند  به آیند و به دست می حاق وجود اشیاء به

عنوا  مثال، قوا بینمایی کماملا   توانند موجود شوند. به مانند حق حیات و حق بینایی، بدو  صاح  حق ننی
تواند موجود شود. این حق در معنای بود ، مقابل باطل است. این  وابسفه به انسا  است و مسفقل از او ننی

اند. این حق از  بخش از حقوق تکوینی، کلی، ضروری و دائنی هسفند و در هنه افراد، برابر، هنیشه و اابت
و در ردیمف مفماهینی هننمو  وجمود،  شمود فلسمفی شمنردا میحاق وجود اشیاء از قسم معقمول امانی 

توجه است. حق  تشخب، وحدت و علت است. از این نظر، مساوقت وجود و حق در حکنت مفعالیه قابل
سب  آنکه مساوق با وجمود اسمت، یعنمی عینیمت و یکسمانی بما وجمود دارد،  در معنای ابوتی و تکوینی به

کند و در حمق نیمک جریما   الت به محدودا حق نیک سرایت میاوصا  وجود یعنی بساطت، تشکیک و اص
های بنیادین  شود که از حق اول نیک به اصولی گففه می های درجه اصل(. ۳۵ص ،۱۳۸۵دارد )جوادی آملی، 

 شود و کاملا  مساوق وجود اسمت. آیند  مثلا  حق حیات که از اصل حیات منفکع می دست می بخش اول به
همای تکموینی درجمه  هایی بودا که برآمدا از حق دوم، مانند حق تصرّ  و حق نفقه حق  حق تکوینی درجه
اند که هر فاعلی در انجام فعلش برای رسید  به کنال و دارایمی  معنای امور وجودی ها به اول است. این حق

عنوا  مثمال، حمق  یمد. بمهآ دسمت می حقیقی، واجد آ  است. چنین حقی با مقایسۀ کنال وجودی اشیاء به
های تکوینی درجه دوم است که انسا  این حقوق را با ملاحظه یایمت  هایی از حق تصرّ  و حق نفقه ننونه
آورد. یعنی یایت کنالی انسا  رسید  به مقام بندگی خداونمد بمودا و تزممه آ  دارا  کنالی خود بدست می

ا زمین را برای او خلق کردا است  لمذا، عقمل حکمم رو، خداوند مفعال کر بود  چنین حقوقی است. از این
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(. حق تکموینی معنمای دوم، ۲۶۸ص ،۱۳۹۲نناید که انسا  حق تصرّ  در موجودات را دارد )نبویا ،  می
کمرد    مشابه حق تکوینی معنای اول، مفهومی از سنخ معقمول امانی فلسمفی اسمت کمه ذهمن بما مقایسمه

که ذهن، لر  عمروض آ   طوری کند  به ا را به آ  مفهوم مفّصف میه سازد و آ  واقعیت ها آ  را می واقعیت
ها عبارتند از موجودی که شایسمفگی رسمید  بمه یایمت  و جها  خارج، لر  اتّصا  آ  باشد. آ  واقعیت

آینمد و نیازمنمد  دسمت می دوم به های درجه دوم نیک اصولی هسفند که از حق های درجه مطلوب را دارد. اصل
گردد.  ها هسفند  مانند حق تغذیه که اصل تغذیه از آ  اسفنبا  می یایت فاعل و انفکاع حق ملاحظه فاعل و

سب  آنکه نیازمند مقایسه و ملاحظه اسمت، در رتبمه دوم قمرار دارد. اصمول حقموقی در همر دو  این اصل به
گیرند. این  ل میشود و بایدها شک دهند و قواعد، از آ  اسفخراج می درجه، مبانی دانش حقوق را تشکیل می

باشند. ویژگمی  پذیری می سب  آنکه حقیقه آ  رقیقه هسفند، دارای اعفبار، ارزش و قابلیت اسفدتل بایدها به
مشفر  در هر دو مورد این است که برآمدا از ذات شیء بودا و ساخفار وجودی، خواها  آ  است. بما ایمن 

اصل هم است  به هنین سب ، حق و اصمل  تفاوت که در بخش اول، ملاحظۀ خود وجود، ملاحظه حق و
مساوق با وجود است. ولی در بخش دوم، باید با ملاحظه اهدا  موجودات و با مقایسه کرد  میا  انسا  و 

 هایی دست یافت. اهدا  انسا  بفوا  به چنین حق

 . ترابط اصل و حق در حکمت متعالیه5-3

باشمند و  ها می تکموینی هسمفند، همر دو بیمانگر هسمتسب  اینکه برگرففمه از اوصما   ها به ها و حق اصل
ها با هم مففاوت است. بر هنین اسام، اصل و حق نیمک اوصما   سب  تشکیک در وجود، مرات  هست به

باشند. ممثلا  حمق حیمات و اصمل حیمات نسمبت بمه مراتم   تشکیک می وجود را با خود دارند و لذا، قابل
تری دارنمد. بنمابراین،  ها دامنمه گسمفردا ق در این است که حقحیوانات مففاوت است  اما تفاوت اصل و ح

که حق حیات بیانگر حق تکوینی از قسم اول است که از آ ، اصل حیمات  طوری اصل، رقیقۀ حق است  به
 شود. انفکاع می

 ها و اصول حقوقی براساس مراتب نفس در حکمت متعالیه گیری حق شکل .6

تموا  بمه اصمالت  شناسمی، می شناسمی و انسا  ی در بخمش هسفیچنانکه گذشت، براسام اندیشه صدرای
گانه  وجود، بساطت وجود، تشکیک در وجود و مرات  وجود اشارا کرد که تزمه آ ، دارا بمود  نفموم سمه

)نفس نباتی، حیموانی و انسمانی( بمرای موجمودات و مرتبمه کنمال آ  بمرای انسما  اسمت. بمدین ترتیم ، 
شمکل  های برآمدا از طبیعمت موجمودات به یریکی و فطری هسفند. حق های طبیعی، موجودات دارای حق

اقفضمای قموا، دارای  های تکوینی است. هر نفسی در هر مرتبه بما قموای خماص هنمراا اسمت کمه بمه  حق
گانه مانند حق تغذیه، حق حیات، حق تولیمدمثل، حمق عبمادت  توا  به حقوق هفدا هایی است که می حق

گمردد  کمه  ای دارند و بخشی از آ  در دامن دانش اصول سرازیر می ها دامنه گسفردا و... اشارا کرد. این حق
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شود. اصول حقوقی ریشه در طبیعت دارند، بما اوصمافی ماننمد برتربمود  از  از آ ، اصول حقوقی کشف می
ار، آنهما را گمذ گذار نیسفند، بلکمه قانو  گذار  به این معنا که نیازمند جعل از طر  قانو  ارادۀ دولت و قانو 

کند. هنننین اصول حقوقی، امری اابت و بدیهی و هناهنم  بما طبیعمت اسمت کمه ریشمه در  کشف می
، ویژگی دیگر آنها جها  شنولی و ابدی بود  است )دففمر هنکماری  اوصا  تکوینی موجودات دارد. نهایفا 

ات، حمق آزادی و... توا  به اصولی مانند: اصل حمق حیم ( که ازجنله می۹۰ص ،۱۳۶۸حوزا و دانشگاا، 
عنوا  اصمول  جهت که در حقموق موضموعه کارآممد و تأایرگمذار اسمت، بمه اصول حقوقی از آ اشارا کرد. 

عنوا  اصمول  سب  اارگذاری و کارآمدی خمود در نظمام حقموقی، بمه شود. این اصول به حقوقی شناخفه می
شناسمی  های روش دین وابسفه بمه گونمهشناسی اسفخراج اصول بنیا شوند. بنابراین، روش بنیادین شناخفه می

شناسی، اسفخراج اصول و تعریف آ  نیک مففاوت خواهد بود. بمر هنمین  است و با توجه به تفاوت در روش
 اسام، اصول حقوقی مففاوتی خواهیم داشت.

 ها و اصول بنیادین براساس مرتبه نفس نباتی )حقوق طبیعی( . حق6-1

هایی بمرای نفمس نبماتی  جهت که وجود دارد، ما را به حق واحد از آ  عنوا  یک نفس ملاحظه نفس نباتی به
1کند که عندا آنها حق حیات اسمت. حمق حیمات راهننایی می

یکمی از حقموق بنیمادین اسمت کمه منشمأ  
شود. حیات گیاهی در نگاا حکنت مفعالیه براسام سمه اصمل: اصمالت وجمود،  های دیگر شنردا می حق

شود. نفس نباتی دارای سه قوا تغذیه، نامیه و تولیدمثل اسمت و  تبیین می تشکیک در وجود و بساطت وجود
از اوصا  کنالی حیوا  و انسا ، یعنی نفس حیوانی و قوا ادرا  جکئی و تحریک، و نفمس انسمانی یعنمی 

بمود  سمه قموا یادشمدا،  سمب  دارا همای نبماتی به حال، نفس عقل نظری و عقل عنلی محروم است. با این
شکل ضعیف برخوردارند. تزمه حق حیات گیاهی، اسفخراج اصمل  یات و کناتت وجود را بهبخشی از ح

تبم، کشف قاعدا حیات گیاهی و قوانین در حفی حیات گیاا است. مرتبه دیگر در نفمس  حیات گیاهی و به
ی انسما  سازی اعضای بد  است  به عبارتی، وقفی اجکای بمدن نباتی، قوا یاذیه است. ولیفه این قوا، شبیه

کنمد.  بخشد و مانند هنا  تولیمد می روند، این قوا با جذب مواد خارجی، آ  بخش را ساما  می تحلیل می
 ق،۱۴۳۰اسمت )صمدرالنفألهین، « بمدل مما یفحلمل»، ولیفه این قوا، تأمین «اسفار»به بیا  ملاصدرا در 

 ،۱۳۹۱صمباح یمکدی، سمازد )م (، که مواد خمارجی را جمذب و آ  را شمبیه اعضمای بمد  می۵۴ص ،۸ج 
دوم اسمت کمه بما ملاحظمه یایمت گیماا، اسمفخراج  (. حق تغذیه در گیاها ، حق تکموینی درجمه۲۵۹ص
دومی است که برآمدا از حق حیات است. حق تغذیه در گیاا، که حمق عنمومی  گردد و هنننین، درجه می

است. اصل حقموقی تغذیمه  کشاند که دامنه آ  در دانش حقوق سنت اصل تغذیه در گیاا می است، ما را به
همای حماکم اسمت. اصمل تغذیمه در همر  های زندا در حقوق بمودا کمه نناینمدا ارزش در گیاا، بیانگر حق

                                                                 
1. Right to life 
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(. تزممه اصمل ۱۵۰ص ،۱۳۹۳اسمفخراج اسمت )طمالبی،  عنوا  یکی از اصولی بودا کمه قابل موجودی به
که باید برای گیاهما  تغذیمه را محفمرم  تغذیه، اسفنبا  قاعدا تغذیه بودا و بیانگر باید کلی در حقوق است،

دیگمر از قموای   زیست اسمت. یکمی شنارد و تزمه این اصل، اسفخراج مواد حقوقی در حفی حقوق محیط
نفس نباتی، قوا نامیه یا مننیه است. ولیفه این قوا، رشد مفناس  جسم است تا جسمم بمه کنمال خمود در 

(. قموا نامیمه در تملاش ۵۰ص ،۸ق، ج ۱۴۳۰لنفألهین، رشد برسد. این قوا منشأ رشد و ننو است )صمدرا
شمکلی مناسم  در رشمد جسمم  گمردد، به است بخشی از مواد یذایی را که از سوی قوا یاذیمه جمذب می

طور  بر آ ، در تلاش است از رشد رویه اجکای موجود جلوگیری کند تما همر عضموی بمه اسففادا کند. علاوا
(. بر هنین اسام، این قموا در تملاش اسمت اعفمدال در ۲۶۱ص ،۱۳۹۱مناس  رشد کند )مصباح یکدی، 

(. قوا نامیه بیمانگر ۲۰۸ص ق،۱۴۲۲رشد را در سه جهت طول، عرض و عنق حفی کند )صدرالنفألهین، 
حق رشد در گیاها  است. تزمه این حق، اسفخراج اصل رشمد در گیاهما  اسمت کمه دامنمه آ  در دانمش 

های حقموقی، مما را  شمود و هسمت مبانی حقوق ملاحظمه میشود. اصل رشد در بخش  حقوق بررسی می
ها و تزممۀ  کنمد  زیمرا بایمدها رقیقمۀ هسمت سنت بایدهای حقوقی در بخش قواعد و قوانین هدایت می به

ایم: حمق  گردند. بنابراین، بما چهمار گکینمه مواجمه ها اسفخراج می ها هسفند و به بیانی، از دل هست هست
دیگمر از قموای نفمس   ، قاعدا رشد در گیاها ، قانو  رشد در گیاهما . یکمیرشد گیاهی، اصل رشد گیاهی

حیوانی، قوا مولدا است. کار قوا مولدا تولیدمثل است. این قوا، بخشی از جسم را که شبیه آ  است، جمدا 
کنمد آ  بخمش بمالقوا را بمه  اند، تملاش می کند و سپس با کنک اجسام دیگری که شبیه جسم یاد شمدا می

(. به عبارتی، کمار قموا مولمدا، تخلیمق و ۵۰ص ،۸ق، ج ۱۴۳۰الفعل تبدیل کند )صدرالنفألهین، حالت ب
تشکیل بذر و اتخاذ جکئی از جسم و تصمرّ  در آ  اسمت  تما بفوانمد جکئمی هناننمد آ  بسمازد )دادجمو، 

توا  در حفی جموهر شمخب )توسمط قموا یاذیمه(،  طور خلاصه، یایت سه قوا را می (. به۶۰ص ،۱۳۹۷
(. حمق ۶۰ص واسطه قوا مولدا( نمام بمرد )هنما ، واسطه قوا نامیه( و بقای نوع )به نام جوهر شخب )بهات

آیمد، حمق تولیمدمثل و ازدواج اسمت. ایمن حمق، مما را  دست می دوم که براسام قوا مولدا به تکوینی درجه
قاعمدا تولیمدمثل و کند. تزممه اصمل، اسمفخراج  سنت اصل تولیدمثل و ازدواج در گیاها  راهننایی می به

 قانو  تولیدمثل در گیاها  است. یعنی باید قوانینی برای احیای این حق در گیاها  ایجاد کرد.

 
 های تکوینی برآمده از نفس نباتی حق ها و اصل -2نمودار 
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 ها و اصول بنیادین براساس مرتبه نفس حیوانی . حق6-2

دارا بمود  چهمار کنمال از نفمس نبماتی )حیمات، تغذیمه، بر  مرتبه دیگر نفس، مرتبه حیوانی است که افکو 
تننیه، رشد و تولیدمثل(، کناتت مخصوص به خمود در مرحلمه حیموانی را دارد کمه نفمس نبماتی از آنما  
محروم است. چنانکه گذشت، تغذیه، تنویه، رشد و تولیدمثل برآمدا از قوای نبماتی در گیاهما  اسمت. امما 

کناتت در مرحله دانی، در مرحله عالی نیمک قمرار « لبس بعد از لبس»براسام حرکت جوهری و براسام 
دارد. بر این اسام، حیوانات دارای حق تغذیه، حق رشد و حق تولیدمثل هسفند. حقوق دیگر در حیوانمات 

سب  ملاحظه نفس حیوانی در این مرتبه خاص است. یکی از این حقوق، حق سود و منفعت بودا کمه از  به
سمنت  سنت اصل سودگرایی در حیموا  و آ  نیمک مما را به گردد. حق سود، ما را به سفخراج میقوا شهوانی ا

کند. قوا یضبیه، دومین قوا محرکه است که بعمد از  قاعدا سودگرایی و حفی منفعت در حیوا  راهننایی می
گمردد و  ال میکنمد، فعم آور است یا آنکه حیات او را تهدیمد می ادرا  این معنا که اموری برای شخب زیا 

منشأ ایجاد حرکت جهت دفم امور یادشدا است  با این هد  که بمر آنهما یلبمه یابمد و آنهما را نمابود کنمد 
توا  به اصمل دفماع از خویشمفن  (. باتوجه به این بخش یعنی قوا ادراکی و بخش دفم، می۲۶۴ص )هنا ،
 پی برد.

 . حق و اصول بنیادین براساس مرتبه نفس انسانی6-3

باشد که با مرتبه عقلانمی هنمراا اسمت. عقمل در مرتبمه  مرتبه نفسانی، مرتبه نفس ناطقه انسانی میآخرین 
اش ادرا  کلیات بمودا و عقمل عنالمه، کمه  نفسانی با دو قوا هنراا است: عقل نظری یا قوا عالنه که ولیفه

 دهی به اعنال انسا  است. اش انگیکا ولیفه

  . حق حیات انسانی6-3-1

سماز بمروز حمق حیمات انسمانی اسمت.  انسانی با مجنوعه قوا که ترکی  حقیقی دارد، زمینه ملاحظه نفس
حیات انسانی ییر از زندگی گیاهی است که خارج از قلنرو تغذیه، تنویه و تولیدمثل هدفی نمدارد و ییمر از 

یضم ، از  حیات حیوانی است که بیرو  از منطقه خیال و وهم از لحاع اندیشه و فراتر از محور شمهوت و
ای ندارند  بلکه حیات مفألّهی است که از منظر معرفت، هنراا بما برهما  عقلمی و از  جهت انگیکا، خواسفه

 (.  ۱۹۴ص ،۹، ج ۱۳۸۹سفر بود  است )جوادی آملی،  دیدگاا محبت، با حبی  خدا هم

 های نباتی و حیوانی در انسان ها و اصل . حق6-3-2

تر  نباتی و حیوانی است. بر هنین اسام، هنمه کنماتت مراتم  پمایین یاففه نفس نفس انسانی، مرتبۀ کنال
در مرتبه نفس انسانی موجود است. بنابراین، حق حیات، تغذیه، تنویه، رشمد و تولیمدمثل و حمق منفعمت، 

تبم اصول و قواعد مربمو  بمه آنهما  دفاع مشروع، حق ادرا  و حق هنر در انسا  موجود است. این موارد به
 ملحوع است. برای انسا 
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 . حق و اصل تحصیل علم6-3-3

تنهایی، کاشف برخی حقوق است. نفمس ناطقمه در نگماا ملاصمدرا  ملاحظه نفس ناطقه با هرکدام از قوا به
شکل بالفعل در او نهففمه اسمت، کنماتت بمالقوا نیمک  مازاد بر دارا بود  کناتت نفس حیوانی و نباتی که به

شود. عقل نظری در نگاا ملاصدرا، عقلی است که بما کنمک  ی آشکار میدارد که در پرتو عقل نظری و عنل
ای  (. بمه عبمارتی، قموا۳۰۴ص ،۱۳۵۴توا  تصورات و تصمدیقات را ادرا  کمرد )صمدرالنفألهین،  آ  می

دار اسمت و  همای علنمی انسما  را عهمدا کند و فعالیت شکل کلی در  می ها را به است که حقایق و هسفی
(. واها عقمل در نگماا ۱۲۳ص ،۱، ج ۱۳۸۶کند )جوادی آملی،  مبادی برتر دریافت می علوم و معار  را از

ق، ۱۴۳۰شود و گاهی بر مدرکات این قموا )صمدرالنفألهین،  ملاصدرا گاهی بر هنین قوا عالنه اطلاق می
عقل هیوتنی، عقل بالنلکه، عقمل » کند: ای برای عقل بیا  می (. ملاصدرا مرات  چهارگانه۴۱۹ص ،۳ج 

آمموزی بمرای انسما  اسمت.  اقفضای ذاتی چهار مرتبه عقل نظری، اابات حمق علم«. بالفعل، عقل مسففاد
آمموزی و حنایمت از قموانین کسم  دانمش  تبم، قاعمدا علم آموزی و به تزمه این حق، اسفخراج اصل علم

 است.

 حق و اصل عبادت و بندگی .6-3-4

از نفس ناطقمه اسمت و ایمن قموّا، کارهمای تمدبیری او را طور که عنوا  شد، عقل عنلی مرتبه دیگری  هنا 
دهد. بر این اسام، گرچه مسائل علنی حکنت نظمری و عنلمی همر دو حاصمل فعالیمت عقمل  انجام می

 ، ۱۳۸۶شموند )جموادی آملمی،  اند  لیکن به اعفبار موضوع شناخت، به دو بخمش منقسمم می نظری انسا 
اابات حق دینداری است، که تزمه آ  اابمات اصمل دینمداری  (. تزمه دارا بود  عقل عنلی،۱۲۲ص ،۱ج 

)اینکه دین داشفن و حفالت از دین یک اصل و حق انسانی است( و تزمه آ  قاعمدا دینمداری و حفالمت 
 داری و ترویج دین است. از دین در جامعه و نهایفا  قوانین مربو  به حنایت از دین

 گیری . نتیجه7

  شناسایی اصول حقوقی در حکنت مفعالیه پرداخفه و تلاش کردا تما بما تکیمه این پژوهش به بررسی امکا
آمدا در اداممه  دست  های به های بنیادین بپردازد. یاففه بر این فلسفه، به تحلیل اصول حقوقی براسام حقوق

 گیرد: مورد اشارا قرار می

از منظر حکنت مفعالیه در چهار بخش مبادی حقوق، منابم حقموق، مبمانی حقموق و  ( نظام حقوقی۱
ها و اصول حقوقی در حکنمت مفعالیمه در بخمش مبمانی  مواد حقوقی تشکیل شدا است. جغرافیای حقوق

پایه و اسام وضم یک قانو  و منشأ وضم یمک قمانو  اسمت. مبنمای دانمش  ،قرار دارد. مبانی دانش حقوق
کند و به مبادی حقوقی وابسمفگی تمام دارد. ایمن  بود  قواعد حقوقی را توجیه می قت، الکامیحقوق در حقی

های سیاسمی و اقفصمادی  تأایر عوامل گوناگونی مانند عقاید مذهبی، اصول اخلاقی و ضرورت مبانی تحت
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 نوبه خود تأایرگذار است. گیرد و هریک به شکل می

آیند و از نوع مقعمول امانی فلسمفی  دست می به ذات اشیا بهحقایقی هسفند که از مرت ( حقوق تکوینی۲
بودا و مساوق با مفهوم وجود، وحدت، تشمخب و خیریمت هسمفند. در حقیقمت، حمق یکمی از صمفات 

پذیری، علیمت و  عنوا  وجود است و به هنین علت، اوصا  وجود در بساطت، تشمکیک حقیقی وجود به
، حق در معنای توصمیفی واقعمی شمامل حقموق تکموینی وحدت در حقیقت حق نیک جاری است. بنابراین

شود که برآمدا از نفس وجود اشیاء هسفند. حقوق تکوینی بما پیمدایش یمک  هایی اطلاق می است و به حق
 گیرند و تزمه ذات آنها هسفند. موجود شکل می

د هناننمد سب  آنکه برگرففه از اوصا  تکوینی موجودات و مساوق با وجود هسفن به( اصول و حقوق ۳
باشند. بنابراین، اصل و حق نیمک اوصما  وجمود را بما خمود دارنمد و لمذا،  وجود دارای مرات  تشکیکی می

باشند. برای مثال، حق حیات و اصل حیات نسبت بمه مراتم  حیوانمات مففماوت اسمت.  تشکیک می قابل
 صل، رقیقۀ حق است.تری دارند و بنابراین، ا ها دامنۀ گسفردا تفاوت اصل و حق در این است که حق

گیمرد  ( اکفشا  حقوق بنیادین براسام مبانی حکنت مفعالیه، از طریق ملاحظه انسما  صمورت می۴
که حقیقت جنعی و وحدت تألیفی دارد. بر هنین اسام، انسا  دارای مرات  مففماوتی از تجمرّد و مادیمت 

(. ۴۲۸ص ،۱۳۸۸لهین، شمود )صمدرالنفأ است و به هنین مناسبت، بمه انسما  عمالم صمغیر اطملاق می
الحداث و  بود  وجممود، جسممنانیا هنننممین، براسممام مبممانی دیگممر ماننممد سممعادت انسمما ، تشممکیکی

شود که نفس با کسم  کنماتت بمه  روحانیاالبقاء نفس، حرکت جوهری نفس و... این ضرورت ایجاد می
یمادین در مراتم  گیری برخمی حقموق بنیمادین و اصمول بن مرات  عالی برسد. تزمه چنین حرکفمی، شمکل

 توضیح خواهد بود.  حیوانی و انسانی قابل مخفلف نفس است که در سه مرتبه نباتی،

  



46     1404،  3،  شماره 17 دوره،  آیین حکمت 

‌
 منـابـع

 . تهرا : انفشارات سنت.درآمدی بر حقوق اسلامی(. ۱۳۶۸پژوهشگاا حوزا و دانشگاا )

 . تهرا : انفشارات سهامی.مبانی فلسفی تفسیر حقوقی(. ۱۳۸۳جعفری تبار، حسن )

 .۱. گنج دانش، چاپ پنجم، جفلسفه حقوق مدنی(. ۱۴۰۱جعفری لنگرودی، محندجعفر )

 (.۱۸)۱۰، مطالعه حقوق تطبیقی معاصر (. قلنرو اصول حقوقی و رابطه آنها با منابم.۱۳۹۸جغفائی، عبام و هنکارا  )

 قم: مرکک نشر اسراء. .حق و تکلیف(. ۱۳۸۵جوادی آملی، عبدالله )

 .۲-۱. قم: مرکک نشر اسراء، جق مخفومیرح (.۱۳۸۶ه )جوادی آملی، عبدالل

 .۱۳، ۹، ۴. قم: نشر اسراء، چاپ سوم، جتسنیم(. ۱۳۸۹جوادی آملی، عبدالله )

 قم: مرکک نشر اسراء، چاپ نهم. .فلسفه حقوق بشر (.۱۳۹۷جوادی آملی، عبدالله )

(. مفهوم اصل حقوقی و مقایسه آ  با قاعدا حقوقی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایرا  و فرانسمه. ۱۳۹۷حیاتی، علی عبام )
 .۲۶-۱۵ص (،۲)۷، دانش حقوق مدنی

 تهرا : انفشارات موسسه فرهنگی دانش و اندیشه. .علم النفس مشائیا  مسلنا  (.۱۳۹۷دادجو، ابراهیم )

 . تهرا : انفشارات سنت.درآمدی بر حقوق اسلامی(. ۱۳۶۸)دففر هنکاری حوزا و دانشگاا 

 . ترجنه جواد واحدی. تهرا : میکا .فلسفه حقوق(. ۱۳۸۰دل وکیو، هره )

 ترجنه شکیباپور. تهرا  فرخی. قرارداد اجفناعی.(. ۱۳۵۴روسو، ها  ها  )

حکنمت مفعالیمه و مبمانی  سنجی رابطه حقموق و اخملاق در نگمرش (. نسبت۱۴۰۲نیا، محنود ) زارع، مهدی  حکنت
 (.۲)۱۵، حکنت اسراءحقوق بشر. 

 .۱. تهرا : نشر ناب، جشرح منظومه(. ۱۳۶۹سبکواری، هادی )

 . تهرا : بنیاد حقوقی میکا .اصول حقوقی و جایگاا آ  در حقوق موضوعه (.۱۳۹۴صادقی، محسن )

 جنن حکنت و فلسفه ایرا .تهرا : ان .النبدأ النعاد(. ۱۳۵۴صدرالدین شیرازی، محند ابن ابراهیم )

 قم: نشر بوسفا  کفاب، چاپ پنجم. .الشواهد الربوبیه(. ۱۳۸۸صدرالدین شیرازی، محند ابن ابراهیم )

 خ العربی.ی. بیروت: موسسه الفارشرح الهدایا اتایریاق(. ۱۴۲۲صدرالدین شیرازی، محند ابن ابراهیم )

 .۱، ۳، ۹-۸. قم: نشر طلیعه النور، چاپ سوم، جراسفاق(. ۱۴۳۰صدرالدین شیرازی، محند ابن ابراهیم )

فرهن  معاصمر  فرهن  معاصر فارسی امروز.(. ۱۳۸۱افشاری، یلامحسین  حکنی، نسرین  حکنی، نسفر  ) صدری 
 زبا ، چاپ دوم.

 قم: انفشارات حوزا و دانشگاا. .درآمدی بر فلسفه حق(. ۱۳۹۳طالبی، محندحسین )

 .۵، جیمرتضو ن.یمجنم البحر(. ۱۳۶۵طریحی )

 .۱. النحقق، جحاشیه کفاب مکاس  ق(.۱۴۱۹یروی اصفهانی، محندحسین )

 .۱تهرا : شرکت سهامی انفشار، ج فلسفه حقوق.(. ۱۳۷۷کاتوزیا . ناصر )

 . نوبل.حقوق فطری، یا، مبانی حقوق بشر(. ۱۳۷۶اصغر ) مدرم، علی

 .۱سسه آموزشی و پژوهشی امام خنینی، ج. قم: انفشارات مؤآموزش فلسفه (.۱۳۹۱مصباح یکدی، محندتقی )

 .مفرجم: بهروز جندقی. پژوهشکدا حوزا و دانشگاا فلسفه حقوق: مبانی و کارکردها.(. ۱۳۹۱موراوتک، تومام )



   47  ...در  گیری اصول حقوقی نقش تولیدی حکمت متعالیه در شکل

 قم: انفشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینی. .حق و چهار پرسش بنیادین (.۱۳۸۸نبویا ، محنود )

 . قم: انفشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خنینی.چیسفی حق (.۱۳۹۲نبویا ، محنود )

Bekaert, H. (1963). Introduction à l'étude du droit. Bruxelles: Émile Bruylant. 

Pineschi, L. (2015). General Principles of Law: The Role of the Judiciary. Springer. 
 
 
  




